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I N C I D E N T

حوادث

خبر

دو مرد که با ربودن زنان میانسال و سالخورده آنها را به مرگ تهدید کرده و 
طلاهای‌شان را سرقت می‌کردند، تحت تعقیب پلیس تهران قرار گرفتند. 

گــزارش خبرنگار جام‌جم، اوایــل مــرداد ماه امسال زنی سالخورده با  ‌به 
گاهی تهران از دو مرد به اتهام آدم‌ربایی و سرقت شکایت  حضور در پلیس آ
کسی بودم تا  کرد و گفت: عصر روز حادثه در جنوب غرب تهران منتظر تا
کسی نشد. سرانجام  به خانه‌ام برگردم اما هرچه منتظر شدم خبری از تا
کــرد. سمت راننده رفتم و مقصد را  یک خــودروی ســواری مقابلم توقف 

گفتم. چون او جعبه و وسایلی در صندلی جلو گذاشته بود نتوانستم در 
آنجا بنشینم و رفتم در صندلی عقب نشستم. مردی هم عقب نشسته 
بود و گمان کردم مسافر است. بعد از طی مسافتی راننده به یکباره تغییر 
مسیر داد. به او اعتراض کردم که توجهی نکرد و به یکباره مردی که کنارم 
نشسته بود چاقویی را سمتم گرفت و تهدیدم کرد.  همانجا فهمیدم با هم 
همدستند.  آنها به اطراف شهر رفتند و طلاهایم را به‌زور سرقت کردند و 
در ادامه مرا به محله‌ای خلوت بردند و رها کردند. طلاهایم یک میلیارد 

کنون از دو سارق آدم‌ربا شکایت دارم.  تومان ارزش داشت. ا
‌با دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران، تحقیقات پلیسی 
برای دستگیری سارقان آدم‌ربا آغاز شد.  جست‌و‌جوها در این رابطه ادامه 
کلانتری‌های  داشت تا این‌که زنان میانسال و سالخورده دیگری نیز به 

دیگر در تهران رفتند و شکایت‌های مشابهی را مطرح کرده بودند. 
 تحقیقات بــرای دستگیری دو ســارق آدم‌ربــا و رازگشایی از جرائم‌شان 

ادامه دارد.  

 زنان در دام 
دو سارق مسافربرنما 

ــار فــیــلــمــی از  ــتـــشـ هــفــتــه گـــذشـــتـــه انـ

جام‌جم آنلاین

هانا چراغی

قدرت‌نمایی و ضرب‌وشتم بانوان در 
کنش‌های  وا گرامی،  اینستا لایــو  یک 
ــی داشـــت و پلیس  ــرده‌ای در پ ــت ــس گ
امنیت تهران بزرگ را برای شناسایی و 
کـــرد.  دســتــگــیــری مــتــهــم وارد عــمــل 
 ۱۰ او  داد  نشان  متهم  سوابق  بررسی 
فقره سابقه اتهامی از‌جمله مزاحمت، 
نزاع و درگیری، سرقت، ضرب‌وجرح، مزاحمت در فضای مجازی 
و تهدید به قتل دارد و پیش از این نیز چندین بار روانه زندان 
شده است. آن‌طور که معاون مبارزه با شرارت و جرائم خشن 
پلیس امینت گفته، مأموران پس از شناسایی محل تردد متهم، 
ساعت یک بامداد پنجشنبه نهم مرداد ۱۴۰۵ برای دستگیری او 
وارد عمل شدند. متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد 
حمله کرد و پس از شلیک تیر اخطار و ادامه مقاومت، با استفاده 
از سلاح سازمانی از ناحیه هر دو پا و دست چپ هدف گلوله قرار 
گرفت و زمینگیر شد. هرچند متهم اظهار ندامت و پشیمانی 
کرده، اما پرونده همچنان در دست بررسی است و در روزهای 
کی خصوصی ندارد. با  نخست پس از دستگیری اعلام شد شا
این حال، این پرسش مطرح است ‌که در چنین پرونده‌ای، نبود 
کی خصوصی تا چه اندازه مانع ورود دستگاه قضایی می‌شود  شا
که عــاوه بر بزه‌دیدگان،  و قانون بــرای بــرخــورد با رفتارهایی 
ــد، چه  ــی‌ده ــرار م ــــی جــامــعــه را نــیــز تــحــت تــأثــیــر قـ امــنــیــت روان

ظرفیت‌هایی در نظر گرفته است؟

     برخورد قاطع با انتشار خشونت

انتشار تصاویر خشونت‌آمیز در فضای مجازی، تنها به بازتاب 
و در برخی  رفــتــار مجرمانه مــحــدود نمی‌شود  یــک  اجتماعی 

کیفری نیز داشته باشد. ســردار وحید  شرایط می‌تواند تبعات 
کید بر رصد  مجید، رئیس پلیس فتا فراجا نیز اخیرا در این‌باره با تأ
ک هرگونه  مستمر فضای مجازی می‌گوید: »تولید، انتشار و اشترا
که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، دعــوت، فریب یا  محتوایی 
تسهیل شیوه ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز باشد و ‌به تشویش 
اذهان عمومی یا ایجاد ناامنی در فضای سایبر منجر شود، جرم 
محسوب شده و با مرتکبان برابر قانون جرائم رایانه‌ای و سایر 

قوانین مرتبط برخورد قاطع خواهد شد.«
رئیس پلیس فتا فراجا می‌افزاید: »انتشار هرگونه کلیپ یا محتوایی 
که در آن صحنه‌های خشونت‌آمیز وجود داشته باشد و زمینه 
رفتارهای  قبح‌شکنی  عمومی،  احساسات  منفی  برانگیختن 
مجرمانه و ترویج الگوهای خشونت‌آمیز را فراهم کند، مورد رصد 

پلیس فتا قرار می‌گیرد.«
به‌منظور جلب  کــاربــران  ســـردار مجید اظهار می‌کند: »برخی 
محتوای  تولید  بــه  ــدام  اقـ و...  ــد  درآمـ کسب  بیشتر،  مخاطب 
انتشار، در سطح  از  ایــن محتواها پس  پرخاشگرانه می‌کنند. 
می‌تواند  و  می‌یابد  گسترش  بین‌المللی  و  منطقه‌ای  محلی، 
که براساس  موجب مسئولیت کیفری برای منتشرکننده شود‌؛ چرا
قانون، صرفا تولید یا انتشار چنین محتواهایی جرم محسوب 
نمی‌شود، بلکه آثار سوء اجتماعی، روانی و امنیتی آن است که 

می‌تواند به رفتار وصف مجرمانه ببخشد.«

     امنیت مردم‌؛ خط قرمز پلیس

کــه فــضــای مــجــازی نباید بــه بستری بــرای  کید دارد  پلیس تأ
چنین  با  و  شــود  تبدیل  ناامنی  ایجاد  و  تهدید  قدرت‌نمایی، 
کــرد. در همین خصوص، سرهنگ  رفتارهایی برخورد خواهد 
بابک نمک‌شناس، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ 
نیز اعلام می‌کند که امنیت مردم، خط قرمز پلیس است و افرادی 

که با ارتکاب جــرم، قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و تهدید، آرامش 
جامعه را هدف قرار می‌دهند، باید بدانند پاسخ پلیس به این 

اقدامات، قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد بود. 
او می‌گوید: »فضای مجازی امــروز علاوه‌بر فرصت‌های فــراوان، 
مــی‌تــوانــد بستری بـــرای نمایش رفــتــارهــای مــجــرمــانــه، ترویج 
خشونت یا ایجاد احساس ناامنی نیز باشد. از ایــن‌رو، پلیس 
ضمن رصد هوشمندانه این فضا، با افرادی که از بستر شبکه‌های 
اجتماعی برای تهدید، قدرت‌نمایی و آسیب‌رساندن به دیگران 

استفاده می‌کنند، برخورد قانونی خواهد کرد.«

انـــتـــخـــاب بــیــن مــــرگ و زنـــدگـــی، 
گروه حوادث

لیلا حسین زاده

گزینه‌ای بود که پرستار بیمارستان 
کــه هنگام  بــرای نجات دختر 18 ساله  آیـــت‌الله خویی 
سقوط  تنها یک قدم با پایان عمرش فاصله داشت، انجام 
کــه در شهرستان خــوی استان  داد. فیلم ایــن حــادثــه 
آذربایجان غربی رخ داد، مدتی پیش در فضای مجازی 
کنش‌های مردمی را به دنبال داشت.  پربازدید شد و وا
این پرستار جوان 32 ساله، با شجاعت بدنش را حائل 

میان زمین و دختر در حال سقوط کرد و جان او را از 
ــن در حالی  ــرگ حتمی نــجــات داد. ای م

کــه پــرســتــار جـــوان از نواحی  اســت 
گردن، پا، شانه و سر و بینی دچار 

آسیب‌دیدگی شد. 
میررضا هاشمی‌مقدم، همان 
فرشته نــجــات دخــتــر جــوان 
کــه در تشریح حادثه  اســت 

به جام‌جم می‌گوید: »ساعت 
کثر  19:15 غروب بود و باید حدا

تا 15 دقیقه خودم را به بیمارستان 
گــهــان مــتــوجــه دختر  مــی‌رســانــدم، نــا

که در حال سقوط از خانه‌‌اش  همسایه شدم 
بود و در صورت برخورد با زمین احتمال داشت اتفاقی تلخ 
که فکر می‌کردم  رقم بخورد. در آن لحظه به تنها چیزی 
این بود کاری کنم تا دختر جوان هیچ آسیبی نبیند، حتی 
گر خــودم جانم را از دست دهــم. چون از دوران کودکی  ا
کشتی هم می‌گرفتم، نیروی جسمی  ورزش مــی‌کــردم و 
گیری کردم و آن  خوبی داشتم. برای همین به سرعت جا
دختر روی من سقوط کرد، طوری که شدت ضربه گرفته 
شد و انگار از فاصله یک متری روی زمین افتاده بود. در 
آن لحظه بر اثر شدت ضربه مدتی بیهوش شدم و زمانی 
که به‌هوش آمدم، فقط یک جمله از دختر جوان شنیدم 
که گفت: نمی‌خواهم بمیرم. آن دختر خوشبختانه هیچ 

آسیبی ندید اما به دلیل وزن 
زیاد او، از ناحیه گردن، پا، شانه 
و سر آسیب دیــدم و حتی چند 
گردنم  روزی قــادر به حرکت دادن 
که  نبودم. اسکن و ‌ام‌آرآی انجام دادم 
خــدا را شکر هیچ شکستگی وجــود نــداشــت و 
تنها دچار ضرب‌دیدگی شده بودم. بینی‌ام نیز کمی دچار 
شکستگی و دور چشمانم کبود شد. به شدت درد داشتم 
و البته هنوز هم دارم امــا با مصرف قــرص و آمپول‌ها در 

شرایط خوبی به سر می‌برم.«
ــورد شــرایــط جسمی دختر همسایه  ــوان در م پرستار ج
کامل است و فقط مانند من دچار  گفت: »او در سلامتی 
ضرب‌دیدگی شد اما از آنجا که به‌دلیل حادثه پیش آمده، 
کرده بود، تحت مشاوره روان‌شناسی  به شدت وحشت 
کار را انجام دادم.  قــرار دارد. من تنها به خاطر خدا این 
البته مورد تقدیر رئیس دانشکده، فرماندار و امام جمعه 

شهرستان نیز قرار گرفتم.«

کاری پرستار   فدا
برای نجات دختر همسایه

»جام‌جم« تبعات حقوقی قدرت‌نمایی در فضای مجازی را بررسی می‌کند

پاسخ قانون به خشونت در قاب اینستاگرام

وج جــوان پس از پنج ســال زندگی مشترک، هفته  ز
گروه حوادث

مهدی یکه‌سادات
ــاه خــانــواده تهران حاضر شدند تا  گذشته در دادگ
درخواست طلاق خود را مطرح کنند. اختلاف‌نظر درباره محل زندگی و اصرار مرد 
بــرای بازگشت به شهر زادگاهش به موضوعی تبدیل شد که ادامــه زندگی 
و کرد؛ اختلافی که به گفته هر دو در  وبه‌ر وج را با مشکل جدی ر مشترک این ز
ور زمان به سردی عاطفی و مشاجره‌های  ابتدا ساده به‌نظر می‌رسید اما به‌مر

مداوم انجامیده است. 
گرفت، دربــاره دلیل درخــواســت جدایی  زن جــوان وقتی مقابل قاضی قــرار 
خود گفت: من و همسرم از ابتدای ازدواج در تهران زندگی می‌کردیم و هر دو 
شاغل بودیم. زندگی‌مان معمولی بود و باوجود سختی‌ها، سعی می‌کردیم 
برنامه‌ریزی کنیم و جلو برویم. چند ماه پیش همسرم بدون این‌که به شرایط 
من توجه کند، تصمیم گرفت به شهر محل تولدش بازگردد. او می‌گفت زندگی 
در شهر کوچک‌تر آرام‌تر و کم‌هزینه‌تر است و می‌تواند کنار خانواده‌اش باشد 
اما من تمایلی برای این کار نداشتم. سال‌ها برای موقعیت شغلی‌ام زحمت 
کشیده‌ و آینده‌ام را اینجا ساخته‌ام. جابه‌جایی برای من فقط تغییر شهر نبود. 
به‌معنای از دست دادن همه چیز بود. بارها سعی کردم با همسرم صحبت 
کنم و راه‌‌حلی میانه پیدا کنیم. پیشنهاد دادم مدتی رفت‌وآمد داشته باشیم 
یا صبر کنیم تا شرایط شغلی من مشخص شود اما همسرم اصرار داشت که یا 
باید همراهش بروم یا زندگی‌مان را تمام‌‌شده بدانیم. این حرف برای من خیلی 
سنگین بود. احساس می‌کردم خواسته‌ها و دغدغه‌های من هیچ اهمیتی 
ندارد. هر بار که مخالفت می‌کردم، متهم می‌شدم به خودخواهی و وابستگی 
به شهر بزرگ. این موضوع به‌مرور باعث سردی بین ما شد و آرامش خانه‌مان 
را از بین برد. نمی‌توانم آینده‌ای را تصور کنم که در آن مجبور باشم برای حفظ 
زندگی مشترک، از شغل، استقلال و برنامه‌هایی که برای خودم دارم، بگذرم. 
ازدواج نکرده‌ام که تمام تصمیم‌ها یکطرفه گرفته شود. وقتی دیدم همسرم 
حاضر نیست حتی برای مدتی خواسته مرا در نظر بگیرد، به این نتیجه رسیدم 

که ادامه این زندگی فقط با فشار و نارضایتی همراه خواهد بود. 
در ادامه، مرد جوان نیز در توضیح ماجرا به قاضی گفت: من فقط دنبال آرامش 
، ترافیک و هزینه شده  بیشتر بودم. زندگی در شهر بزرگ برای من پر از فشار
کار می‌کردم، باز احساس می‌کردم عقب هستیم. خانواده‌ام در  بود. هرچه 
کنند.  کمک  شهر خودمان هستند و می‌توانستند در بسیاری از امور به ما 
تصور می‌کردم این تغییر به نفع هر دوی ماست و می‌توانیم زندگی ساده‌تر و 
آرام‌تری داشته باشیم. من هرگز قصد نادیده گرفتن خواسته‌های همسرم را 
نداشتم. فکر می‌کردم زندگی مشترک یعنی همراهی و سازگاری. انتظار داشتم 
گــر شرایط بهتر نشد، دربــاره  گفتم ا کمی انعطاف نشان دهــد. حتی  او هم 
برگشتن تصمیم می‌گیریم اما همسرم از همان ابتدا مخالفت کرد و حاضر نشد 
این موضوع را حتی برای مدتی امتحان کند. هر گفت‌وگویی که بین ما شکل 
می‌گرفت، به بحث و دلخوری ختم می‌شد. این اختلاف آن‌قدر ادامه پیدا کرد 
که درباره مسائل دیگر هم به مشکل خوردیم. فاصله عاطفی بین ما بیشتر شد 
و احساس کردم همسرم دیگر مثل گذشته با من همراه نیست. در نهایت به 
این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم به توافق برسیم و ادامه این وضعیت فقط 

باعث ناراحتی هر دوی ما می‌شود. 

در پایان، قاضی پس از شنیدن اظهارات طرفین سعی کرد این زوج را از جدایی 
خانواده  مشاور  با  نهایی،  تصمیم  از  پیش  خواست  آنها  از  و  کند  منصرف 
صحبت کنند. با این حال، باتوجه به اصرار زوج بر جدایی، رسیدگی به این 
پرونده به جلسه آینده موکول شد و قاضی از آنها خواست پیش از صدور رأی 

نهایی، فرصت دیگری برای گفت‌وگو و مشاوره در نظر بگیرند. 

     ازدواج نیازمند تعادل است 

از  ســارا شقاقی، روان‌شــنــاس در این‌خصوص می‌گوید: بخش قابل‌توجهی 
ــروز در دادگــاه‌هــای خــانــواده مطرح مــی‌شــود، نه به‌دلیل  که ام طلاق‌هایی 
که  بحران‌های حاد بلکه به‌خاطر اختلافات تدریجی و حل‌نشده‌ای است 
گر  در طول زمان عمیق شده‌اند. اختلاف‌نظر درباره مسائل کوچک زندگی ا
به‌موقع مدیریت نشود، می‌تواند به جدایی عاطفی زوج‌ها بینجامد. بسیاری 
از زوج‌ها تصور می‌کنند اختلاف سلیقه امری طبیعی است و خود به ‌خود حل 
خواهد شد اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که یکی از طرفین احساس کند در 
تصمیم‌های مهم زندگی نادیده گرفته شده است. وقتی گفت‌وگو جای خود 
، تهدید یا سکوت می‌دهد، فاصله عاطفی شکل می‌گیرد و همین  را به اصرار
فاصله، زمینه‌ساز طلاق می‌شود. درواقع مشکل اصلی نه خود اختلاف بلکه 
ناتوانی در رسیدن به یک راه‌حل مشترک است. زوج‌ها باید این مسأله را یاد 
بگیرند که ازدواج به‌معنای حذف خواسته‌های فردی نیست، بلکه نیازمند 
تعادل است. زمانی که یکی از طرفین احساس کند برای حفظ زندگی مشترک 
نارضایتی و دلزدگی  از تمام خواسته‌هایش بگذرد، به‌تدریج احساس  باید 
، نادیده گرفتن نیازهای طرف مقابل نیز می‌تواند  شکل می‌گیرد. از سوی دیگر
کند. مراجعه به مشاوره  ایجاد  امنیت عاطفی  و عــدم  بــی‌ارزشــی  احساس 
خــانــواده، پیش از رسیدن اختلافات به نقطه بحرانی، می‌تواند بسیاری از 
 ، این پرونده‌ها را از مسیر طلاق خارج کند. یادگیری مهارت گفت‌وگوی مؤثر
که  از مهم‌ترین عواملی اســت  شنیدن بــدون قضاوت و پذیرش تفاوت‌ها، 
گهانی  می‌تواند به حفظ بنیان خانواده کمک کند. طلاق معمولا یک تصمیم نا
نیست، بلکه نتیجه گفت‌وگوهایی است که هیچ‌گاه به‌درستی انجام نشده‌اند. 

طلاق به خاطر دعوا بر سر محل زندگی
گانه صاحبخانه و دختر باجناق   دو متهم که در پرونده‌های جدا
کمه در دادگاه کیفری استان  را به قتل رسانده بودند، پس از محا
تهران به قصاص محکوم شدند. یکی از متهمان در دادگاه مدعی 

قتل با ادعای مهدورالدمی قاتل بود و دیگری ارتکاب جنایت را رد کرد.

      برای دفاع از همسرم صاحبخانه را کشتم

رسیدگی به پرونده قتل مردی میانسال مقابل یکی از پارک‌های حاشیه تهران 
گذشته آغاز شد. ماموران پس از حضور در محل دریافتند  از تابستان سال 
مردی بر اثر اصابت گلوله جان باخته و عامل جنایت پس از سرقت خودروی 

او گریخته است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد آخرین تماس مقتول با شماره‌ای ناشناس 
گوشی مستأجر  برقرار شده و بررسی‌ها نشان داد سیمکارت این شماره در 
مقتول به نام یاشار فعال بوده است. متهم دستگیر شد و ابتدا قتل را انکار کرد 
اما در ادامه به جنایت اعتراف و مدعی شد به‌دلیل مزاحمت‌های مقتول برای 

همسرش دست به قتل زده است.
پس از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه، پرونده با صدور کیفرخواست به 

شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
، مادر و فرزند مقتول  در ابتدای جلسه، وکیل اولیای‌دم به نمایندگی از پدر

درخواست قصاص کرد و گفت خانواده مقتول حاضر به گذشت نیستند.
گفت: حــدود دو سال قبل همراه همسرم در  سپس متهم در تشریح ماجرا 
خــانــه‌ای سه‌طبقه در شــرق تــهــران مستأجر شــدیــم. پــس از مدتی متوجه 
پیام‌های صاحبخانه به همسرم شدم. با این مرد صحبت کردم که ادعا کرد 

هیچ نیت بدی ندارد و همسرم مثل دخترش است.
متهم مدعی شد یک روز همسرش در تماس تلفنی اعلام کرد صاحبخانه برای 
برداشتن وسایلش به خانه آمده و او را مورد آزار قرار داده که پس از مدتی و 
گرفت. روز  با شروع دوبــاره پیام‌های مقتول برای همسرش، تصمیم به قتل 
حادثه با مقتول تماس گرفت و به بهانه تمام شدن بنزین خودرو، او را به محل 
کشاند. پس از حضور مقتول، با او درگیر شد و با شلیک یک گلوله به سرش، 

او را کشت.

پس از رسیدگی به این پرونده، قضات ادعــای متهم را قبول نکرده و او را به 
قصاص محکوم کردند.

      انکار قتل دختر ۶ ساله پس از اعتراف

چهار سال قبل، مادر دختربچه‌ای شش ساله به نام رکسانا به پلیس خبر داد 
دخترش گم شده است. او گفت رکسانا را برای خرید نان بیرون فرستاده اما 
دیگر بازنگشته است. چند روز جست‌وجوی پلیس بی‌نتیجه ماند تا این‌که 
کدشت پیدا شد.  یک هفته بعد جسد دختر درون گونی و میان زباله‌ها در پا
مدتی بعد مادر رکسانا از شوهرخواهرش به نام بهروز شکایت کرد و او را عامل 
قتل دانست. زن مدعی شد متهم به‌دلیل اختلافی که بر سر یک تبلت با او و 

مادرش داشته، دخترش را قربانی کینه خود کرده است.
کشتن رکسانا  کرد اما سرانجام به  بهروز بازداشت شد و ماه‌ها قتل را انکار 

اعتراف کرد. 
او مدعی شد اختلافش با مادرزن و خواهرزنش بر سر تبلت پسرش بوده و آنها 

تبلت را از فرزندش گرفته و به رکسانا داده بودند.
کیفرخواست، پرونده به شعبه هشتم دادگــاه  با تکمیل تحقیقات و صــدور 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد. پدر رکسانا در دادگاه درخواست قصاص 
کرد و گفت پس از قتل دخترش متوجه شده همسرش پیش از ازدواج با او، 

همسر بهروز بوده و این موضوع را از او پنهان کرده است. 
او همچنین گفت متهم پس از طلاق با خواهرزنش ازدواج کرده بود.

سپس بهروز در جایگاه قرار گرفت و قتل را انکار کرد. قاضی به اعترافات قبلی او 
، ضربه زدن به او و قتلش با بلوک سیمانی اشاره  درباره تعقیب رکسانا با موتور

کرد اما متهم مدعی شد تحت فشار اعتراف کرده است.
از حادثه  گفت دو شاهد شــهــادت داده‌انـــد متهم پیش  قاضی همچنین 
تهدید کرده داغ فرزند را بر دل مادر رکسانا می‌گذارد. بهروز این اظهارات را نیز 
 رد کرد و گفت تهدیدها مربوط به اختلاف بر سر تبلت بوده و ارتباطی با قتل 

نداشته است.
پس از اخذ آخرین دفاع، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شده و بهروز را به 

قصاص محکوم کردند.

، فرجام قاتلان دختربچه و مرد صاحبخانه چوبه دار


